
 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
ال

 س
بي

اد
8

ره
ما

 ش
،

33
ییز

 پا
،

13
90

 
 

 

 

131 

 

 
 
 

  انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ایجاد آن

 حسین محمدي 

 سعید بزرگ بیگدليدکتر 
 دانشیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تربیت مدرس 

 ونددکتر صادق آیینه
 یت مدرس استاد تاریخ دانشگاه ترب

 دکتر حیات عامري 
 استادیار زبانشناسي همگاني دانشگاه تربیت مدرس

 چکیده
فنا    در این پژوهش انسجام، عوامل انسجام و نقش عنصر بلاغت در ایجااد ن  در مواو  ن ار    

ای ها شود. انسجام مون در گرو وجود عوامل  درو  مون است کا  باا ایجااد پدونا     بررس  م 
رس  ک  صناعات بلاغا  ا  جللا    شود. ب  نظر م ث یکپارچگ  ن  م ساخواری و معنای  باع

سات. در  ابخشد   با  مواو  ن ار فنا  ما  ر      تشبد  و اسوعاره در کنار عوامل  بان  در انسجام 
ررسا  و  ها ابو ا مون ا  نظر مدزا  و چگونگ  تو یا  عوامال انساجام  در ن ، ب   بررس  نلون 

د ی و های هالدر پدون  داد  اجزای ن  بر اساس دی گاهنقش هر یک ا  عوامل صوری انسجام 
شابد   تحسن دربارة انسجام تحلدل ش ه است. پس ا  ن  ب  نقش صناعات بلاغ  و ا  ن  مدا  

 ه اسات.  شا و اسوعاره در ایجاد پدون های معنای  و در نودج  انسجام بخشد   ب  مون پرداخو  
 عوامل صاوری انساجام، عوامال      ن ر فن  افزو  بردست نم  ک  در موودر پایا ، این نودج  ب 

  فراتار ا  بلاغ  چو  اقسام تشبد  و اسوعاره، بویژه تل دل و اسوعارة مرکبکا  در سا ک کالام و   
 شود، ندز در ایجاد پدون  مدا  اجزای مون و درنودج  انسجام ن  دخالت دارد.جلل  محقق م 

 
غا  در ن ار   م مفهوم  در ن ر ادبا ، انساجام بلا  انسجام صوری در ن ر فن ، انسجا: هاکلیدواژه

 کلاسدک، ن ر فن  و بلاغت.

                                                 
 17/7/1391ال : تاریخ پذیرش مق                    20/6/1391دریافت مقال : تاریخ    
  دانشجوی دکوری  با  و ادبدات فارس  دانشگاه تربدت م رس 
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 . مقدمه1
نگاه  در پژوهشهای ادب ، امکا بررس  موو  ادب  گذشو  ا  دریچة نظریات ج ی  علل 

خولف لل  مهای عنورد. یک  ا  مباح   ک  حو هب  ننها را ا  دی گاه دیگر فراهم م 
و  عة موعن  است ک   در دو حو ة صورت و معنا در م الان ، مسئل  مب ا  پرداخو 

ویژه ارد بدگلا  معن  ا  اهلدت بسداری ب ا  توج  ش ه است. در حو ة ادبدات ندز ب 
با ، دب   اهای معنای  منحصر ب  فردی هست ک  در موو  غدر اینک  در این حو ه لای 
اص  ا  اهلدت خدبدات تعلدل شود. در این مدا ، معن  در انشان  ا  ننها دی ه نل 

توا   مبرخوردار است؛ چرا ک  در این عرص  الفاظ تنها کارکردی ارجاع  دارد، و 
یگر دا  دبهای تعلدل ( ب  مخاطب؛ ب  گفت فقط محلل  است برای انوقال معنا )نمو ه

با   های تعلدل  اصل، و سویة لفظ یا صورت در ادبدات تعلدل  معن  یا هلا  نمو ه
و  رس ؛ هرچن  ک  در ن ار تعلدل ، شگردهای  چای ب  نظر م ر برابر ن ، حاشد د

ظر نل ، ب  دار کرود. با وجود این معروایت، تل دل و... برای تأ در در مخاطب ب  کار م 
خوریم وابهای  برم کگدرد ب  قرار م  رس  ک  در ن اری ک   یرمجلوعة ن ر تعلدل م 

ادب   دهایایجاد  یبای  یا دست کم نراسون کلام ب  اقسام شگر ک  ه ف نویسن ه تنها
و ص  58-60، 1375)خ دب ،  گدردتری قرار م است ک  در ن  سویة معن  در مرتب  پایدن

ام ، نر با م؛ برای نلون ، اشارات م لفا  ن ر فن  در دیباچة کوابهای  چو  (452و 451
  صورت به ؛ بویژه اینک  چندن ن اری قبلاً دالعقول و... این نکو  را نشا  م روض 

فن   ک  ب  هدچ روی پدچد گ  لفظ  و محوری نوشو  ش ه بودهموو  تعلدل  معن 
 .1های بع ی ننها در ننها نبوده استگون 

 ه، شرفو  های  ک  در بررس  موو  ادب   بانهای بسداری ب  کار گا  جلل  نظری 
گرای  چارچوب نقش های  است ک  او دری و دی گاههالد  2من گرای نظامنظریة نقش

دان  ک  ا  س  س ک من  م هالد ی  با  را دسوگاه  نظامدربارة  با  م رح کرده است. 
صورتهای  بان ( و  دسوور )شامل -کل  تشکدل ش ه است: س ک معنای ، س ک واژه

ان  و ر صورتهای  بهای نوشواری )شامل بدانهای  بان (. معناها دس ک نوای  و نشان 
حث را ب  ب. هالد ی این (5، ص1976)هالد ی، شود صورتهای  بان  در گفوار محقق م 

 صورت  یر نشا  داده است: 
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 )نظام معنای ( 3معنا
 

 دسووری، دسوور و واژگا ( -)نظام واژی 4پردا یواژه    
 

 )نظام نوای  و نوشواری( 5نوا/ نوشوار      
صورت ک  گدرد ب ینبا  در کاربرد ن  س  فرانقش در نظر م چندن برای  وی هم

ها  جاو با  اب ةبخش  ا  کارکرد  با  اسوفاده ا  ن  برای بدا  و تعبدر تجربة انسا  و ر
ب   با ر رادبدرو  است؛ یعن  بخش  ا  معنای  بان  ب  تجربدات  مربوط است ک  انسا  

 در خ مت6دسوور- ی، برخ  ا  مناب   واژهگرای هالدجها  بدرو  دارد. در دسوور نقش
گفو   7جرب ها است ک  ب  ن  فرانقش ان یشگان  یا تاین نقش  با ، یعن  بدا  تجرب 

ا با شود. یک  دیگر ا  نقشهای  با  ب  کارگدری ن  برای انجام داد  تعاملات مم 
قش ین ناب   گرای هالد یدیگرا  و بدا  نگرش ما نسبت ب  ننها است. در دسوور نقش

شود. افزو  بر این دو گون  معنا،  با  اشاره م  8فردی  با  با اص لاح فرانقش مدا
دارای معنای دیگری است ک  ب  چگونگ  ساخت و نرایش مون مربوط است. در 

)هالد ی و شود بررس  م 9دسوور هالد ی این نوع معنا در چهارچوب فرانقش مون 

ی  معنای  در مون موبلور . این س  لا(28-30، ص1996 ، پسو؛ تام29-30، ص2004مودسو ، 
ود. ششود ک  ا  جلل  ویژگدهای ن  هلا  چدزی است ک  ب ا  انسجام گفو  م م 

اط و شود ا  سوی  عامل ارتبتقسدم م 11و مفهوم  10انسجام ک  ب  دو گونة صوری
  و نامنگر، عامل معهای مخولف هر مون  بان  است و ا  سوی دیپدون  بخشها و واح 

  و در شاه  مفهوم بود  ن  است. در ادام  درباره این دو مفهوم بدشور توضدک داده خو
 ها ب  کار خواه  رفت.بررس  داده

 طرح مسئله 1-1
گون  ک  اشاره ش ، انوقال معن  در ادب تعلدل  هلواره مورد توج  بوده است. هلا 

نام  با  بان  ساده در پ  انوقال معنا ب  ستنام  و سدانویسن گان  چو  صاحب قابوس
)خ دب ، ان  ترین  با  هسون . این دسو  ن ار را جزو ن ر ساده فارس  ب  شلار نوردهساده

بن ی ناظر ب  دریافت معنای مون ا ر است؛ رس  این تقسدمک  ب  نظر م  (491هلا ، ص 
  سادگ  ا  لای  صورت یا ب  سخن دیگر، مخاطب در برخورد با این دسو  ا  موو  ب
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رس  و ا  رهگذر رمزگشای  ن  با دانش قراردادیِ س ک ظاهری هلا  لفظ ب  معن  م 
توا  یاب . ا  این رو، م معنای مون را درم 12 با  یا ب  عبارت دیگر با  با  ارجاع 

  گفت ک  نویسن گا  این ن ار هنرهای بدان  را ک  لا م  رسد   ب  معنای مون، گذر ا
گدرن . عنصر غالب ننها است، چن ا  فراتر ا  ننچ  در  با  عادی وجود دارد ب  کار نل 

بدان  در این ن ار، تشبدهات تل دل  ساده و کنای  است ک  در  با  رو مره ندز ب  فراوان  
 رود. ب  کار م 

وری و دیگرِ  با  فارس ، عناصر دسو« 13مون»در ن رهای فن  فارس  ندز چو  هر 
ن و  ه با مو  ارتباط خواننمن ق  مون ب -فظ ِ ایجاد انسجام وجود دارد. انسجام معنای ل

با  ا ر و  . در ن ر ساده ب  اقوضای (147)تامپسو ، هلا ، ص دریافت معنای ن  منوط است
سد   و ر ه ف نویسن ه این امر براحو  امکانپذیر است؛ ب  عبارت دیگر، علل خوان  

  معنای گدرد. اما در موو  ن ر فن  رسد   بون ب  نسان  صورت م خوانن ه ب  معنای م
شود. در واق ، نویسن ه بر اساس ه ف  ک  های ظاهری مون محقق م ا ر با گذر ا  لای 

سا د. های مربوط ب  شگردهای ادب  پنها  م کن ، معنا را در لای در خلق ا ر دنبال م 
شود. این ابهام ا  رو م روب 14گریزم و انسجامخوانن ه در برخورد نخست با مون  مبه

ده  با  مننجا ک  با ب  کارگدری شگردهای ادب  )در معنا و کارکرد سنو  ننها( رخ 
معن  در  ننچ  ابهام شاعران  است تفاوت دارد با این توضدک ک  در ابهام شاعران ،

س پمون را   ، خوانن ه معنایافو ، اما در این دسو  ا  مووپایا  ب  تعویق م ای ب چرخ 
ود دب  خاهای  چو  اسوعاره و کنای  در  با  با اسوفاده ا  دانش ا  گذر ا  لای 

 یاب . درم 
با وجود تفاوتهای  ک  مدا  مون فن  و ساده هست، عوامل  بان  و دسووری ایجاد 

موو  فن  و انسجام در هر دو گروه ب  اقوضای مون بود  ننها وجود دارد. البو  هم در 
شود ک  بدانگر هم در موو  ساده تفاوتهای  در ب  کارگدری عوامل انسجام  دی ه م 

سبک نویسن ه و دوره  مان  نگارش ننها است. اما نکو  درخور توج  این است ک  ب  
رس  پدش ا  هر چدز دیگری بای  توج  جای انسجام دسووری یا  بان ، ک  ب  نظر م 

لب کن ، انسجام من ق  این گون  موو  است ک  تلایز ننها را ا  خوانن ه را ب  خود ج
های معنای   یرین کن ؛ ب ین معن  ک  عامل رسد   خوانن ه ب  لای یک یگر برجسو  م 

ک  در بالا  -گریزی موو  فن  را توا  انسجامشود. حال با توج  ب  این نکو  م ننها م 
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گون  توا  گفت اگر خوانن ه در ارتباط با اینم تبددن کرد. در واق   -ب  ن  اشاره ش 
ب  تعویق افواد  کن  حاصل گریزی برخورد م ای انسجامموو  در نگاه نخست ب  گون 

ب  واس   کاربرد صناعات ادب  است. این امر در شعر کلاسدک فارس  ندز 15معنای مون
و نای کسان  چو  ب  اس -شود؛ ب ین معن  ک  شاعرا  کلاسدک  با  فارس دی ه م 

ای است در خ مت ابلاغ ان یشن ، و شعر برای ننا  وسدل علوماً معن  -مولانا و حافظ
ترین شکل ن  ا  این قاع ه ترین و شاعران بهور معن . ن ر ادب  فارس  ندز حو  در فن 

ت ک  افو  این استنها اتفاق  ک  در ن ر فن  م (. 38، ص1380)پورنام اریا ، مسو ن  ندست 
دلدل صناعات راه رسد   مخاطب ا  دال  ک  نویسن ه انوخاب کرده است ب  م لول ن  ب 

تر ش  ِ راهِ رسد   ب  معن ، ؛ اما این طولان (40)هلا ، ص شودتر م شعری طولان 
های کن  و پس ا  گذر ا  لای خوانن ه را درگدر صورت مون و ع ف توج  ب  ن  م 

رس  ک  در ارتباط با اجزای دیگر مون محقق نهای  ن  م  معنای   بان  ب  معنای
شود. رسد   ب  این مقصود و درک انسجام مون با درک  یبای  مون هلراه است. تا م 

 مان  ک  انسجام مون برای خوانن ه محقق نشود، مون در کلدت خود برای او ن  معن  
وی دیگر، بای  ب  این نکو  ندز ا  س (.208، ص1382)پورنام اریا ،  دارد و ن   یبا است

توان  این باش  ک  ب  کارگدری صناعات ادب  در توج  کرد ک  سوی  دیگر این امر م 
 ن ر فارغ ا  درک خوانن ه ب  خودی خود در انسجام ن  تأ در مسوقدم دارد.

 . انسجام2
چندن مهشود؛ گون  ک  اشاره ش  انسجام ب  دو گونة صوری و مفهوم  تقسدم م هلا 

 ر فن  نچو  عوامل بلاغ ( در انسجام موو  در بدا  مسئل  ب  تأ در عوامل  دیگر )هم
ظری ناشاره ش . ا  این رو در این بخش ب  منظور فراهم ساخون چارچوب و  مدنة 

 شود:ها ب  ترتدب هر یک ا  این س  مورد معرف  م بررس  نلون 

 انسجام صوري 2-1
ب  کوتاه  معرف  شود. ا  دی گاه « مون»نسجام بای  مفهوم پدش ا  پرداخون ب  مفهوم ا

رود ک  واژة مون برای اشاره ب  هر بخش نوشواری یا گفواری  با  ب  کار م  بانشناس  
ها یا بخشهای ده . مون ویژگدهای  دارد ک  ن  را ا  تک کل منسجل  را تشکدل م 

یا نوشواری، ن ر یا شعر و... باش   کن . مون ملکن است گفواریپراکن ه  با  مولایز م 
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است، و ن  16ب  باور هالد ی و حسن مون واح ی معنای  (.1، ص1976)هالد ی و حسن، 
در واق ، بای  گفت مون حاصل قرار گرفون عناصر صوری  با  در  (؛2)هلا ، صصوری 

محقق ، بلک  مون در جللات  با  و عناصر صوری دیگر ن  کنار یک یگر ندست
 . شودم 

  گفت توادهن . ب  طور کل  م م 17هر مون  ابزارهای  هست ک  ب  ن  موندتدر 
های  بان  مولایز ای ا  پارهک  موندت ن  ویژگ  است ک  مون را ا  مجلوعة پراکن ه

ت؛ ن  اس18بافتکن ، عناصر همعامل دیگری ک  مون را ا  غدر مون مولایز م کن . م 
عث  ( بانیننچ  پدش و پس ا  هر عنصر  بان  در مون  م بافت مون )یعن  عناصر هم

های انواع گره. ا  سوی دیگر، (1 - 5)هلا ، صای یکپارچ  شکل گدرد شود ک  پدکرهم 
و انسجام  22، ربط21، حذف20، جایگزین 19انسجام  ک  در مون درنودجة ارجاع

)هلا ، ر یک مون استدا  دیگر عوامل اصل  ایجاد موندت نی  م  جودب  و23واژگان 

در  مان رس .انسجام،  . بنابراین توج  ب  خود مفهوم انسجام ضروری ب  نظر م (4ص
و  ب  تعبدر عنصر/ عنصر/ عناصری در گفولا ، وابس24تعبدر»شود ک  مون محقق م 

 )هلانجا(. « باش عناصری دیگر در هلا  گفولا  

ه ا  سوفادبا ا ا  و معناهای جزئ در  با ، معناهای کل  با اسوفاده ا  دسوور  ب
 ین معن  ؛ ب توا  دیشود؛ هلدن الگو را در روابط انسجام  مون ندز م واژگا  بدا  م 

دست ب  ژگا ک  انسجام تا ح ی با اسوفاده ا  دسوور  با  و تا ح ی با اسوفاده ا  وا
ری و دسووبنابراین انسجام صوری دو س ک کل  دارد: انسجام  (.5، ص)هلا نی م 

 حذف انسجام واژگان . انسجام دسووری شامل موارد مربوط ب  ارجاع، جایگزین  و
ا یاست؛ و انسجام واژگان ، مواردی چو  تکرار را شامل م  شود. عناصر رب   

 رون  و هم واژگان . شلار م پدون ی  با  هم در حو ه عوامل انسجام دسووری ب 
 :  ب ا  توج  کرد این است ک نکو  دیگری ک  دربارة انسجام بای
 است؛ در واق  راب ة عنصری با عنصر دیگار اسات کا      25انسجام مفهوم  ارتباط 

. بار ایان   (12)هلاا ، ص « بخش است، ن  حضور گاروه خاصا  ا  عناصار   انسجام
کن . گره، ارتباط معناای   را در بحث انسجام م رح م  26گرهاساس، هالد ی مفهوم 
گفواار  ارهانگاشو  است. این موضوع در پا رن ه با عنصر پدشانگادوسوی  عنصر پدش

 شود: یر ب  روشن  دی ه م 


